اخلاق در اداره
از منظر امير مومنان علي (عليه السّلام) آنچه مايه برتري آدميان و سبب والايي شان ايشان است، كرامت‌هاي اخلاقي است و اين كرامت‌ها در اداره امور نقشي اساسي دارد. روايت شده كه آن حضرت فرمود: «عليكم به مكارم الاخلاق فانها رفعه/ بر شما باد به مكارم اخلاق كه آن سبب والايي است.»

والايي مردمان و اعتبار آنان به مكارم اخلاق در ايشان است و كساني كه در جايگاه اداره امور قرار مي‌گيرند، بيش از هر چيز به مكارم اخلاق و بزرگواري‌هاي انساني نيازمندند كه روابط انسان‌ها بدون كرامت‌هاي اخلاقي، روابطي خشك و نادرست خواهد شد. 
تلقى امانتدارانه از کار و مسئولیت و انجام دادن امور با رویکرد امانتدارى، اصلى اساسى در اخلاق است. اگر انسان کار و مسئولیت را امانت بداند، بى‌گمان حرمت آن را پاس مى‏دارد و تلاش مى‏کند که به خوبى آن را پیش ببرد و بالنده سازد. امام على (علیه السلام) از کارگزاران و کارکنان نظام ادارى خود مى‏خواست که کار و مسئولیت را امانت بدانند و در مناسبات و روابط خود امانتدارى نمایند، چنانکه خطاب به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان، نوشت: «همانا کارى که به عهده توست، طعمه‏اى برایت نیست، بلکه امانتى است برگردنت».
ارزش کار اداریان
اقتصاد هر مملکتی متوقف بر کار است: کار تولیدی، کار توزیعی و کار خدماتی. از نظر اسلام، قرآن و روایات اهل بیت علیه السلام کارهای خدماتی ـ نظیر اداره‌ها ـ اهمیت بیشتری دارد؛ یعنی اسلام که مردم را بر کار تولیدی و کار توزیعی مثل تجارت سفارش کرده، به کار خدماتی بیشتر اهمیت داده و تأکید نموده است؛ تا جایی که می توان گفت: عبادتی بالاتر از خدمت به جامعه نیست. ثواب کار خدماتی، از نماز شب، روزه مستحبی، حج و حتی جهاد بالاتر است؛ در روایتی آمده است: 
قضاء حاجه المومن یعدل سبعین حجه مبروره
بر آوردن حاجت مردم، مساوی با هفتاد، حج مقبول است.
بحارالانوار، ج 74، ص 285
خدمت خالصانه
کار اداریان خدمت به مردم و سامان دهی کار آنان است. این قشر عظیم و محترم همیشه در فکر آنند که گره ای از کار فروبسته‌ی خلق خدا بگشایند. اما نکته این جاست که اگر بخواهند این کارها پربرکت و جاویدان شود و در دنیا و آخرت به کارشان بیاید باید با «اخلاص» هم آغوش گردد.
«خلوص» واژه ای است که همواره تقدس و نورانیت و نجات را به همراه دارد. در مقابل خلوص، «ریا و تظاهر» است که هر گاه این کلمه را تصور می کنید نامیمونی و ظلمت در ذهنتان تداعی می شود. نتیجه و معنای این دو وازه از حیث تأثیر در جامعه به اندازه ای بزرگ و وسیع است که حتی به لفظ خود نیز سرایت کرده و آن را «مقدس» و «نامقدس» نموده است.
قرآن کریم می‌فرماید: اگر می‌خواهی به مقام لقا و فنا برسی، اولین چیزی را که باید سرلوحه زندگی ات قرار دهی این است که به همه کارهایت رنگ خلوص بدهی.
«صبغه الله و من احسن الله صبغه/بقره آیه 132»
عمل، هر چه که کوچک باشد، اگر «خلوص» را به همراه خود داشته باشد ارزش پیدا می‌کند، حتی ارزشش از دنیا و آنچه در آن است بیشتر و بزرگ‌تر می‌شود.
در روایت می‌خوانیم روز قیامت شخصی را که عمرش را وقف مردم نموده و با زبان پول و قدم و قلم شبانه روز برای مردم کار کرده است، در محضر عدل الهی حاضر می‌کنند و از او می‌پرسند: چه کاره بودی؟ می‌گوید: خدمت گزار خدا بودم و اصلا زندگی ام را صرف مردم کردم و... خطاب می‌رسد: درست است که چنین بودی اما کارهایت برای خدا نبود، بلکه به خاطر این بود که شهرت و موقعیت اجتماعی کسب کنی و عملت ریا داشت. سرانجام دستور می‌رسد که او را هم داخل آتش کنید.
فیض کاشانی، المحجه البیضاء، ج6
پرهیز از منت گذاری
امیرالمومنین علی (ع) به مالک اشتر می‌فرماید:
ایاک وامن علی رعیتک باحسانک... فان المن یبطل الاحسان
مبادا هر گز با خدمت‌هایی که انجام دادی بر مردم، منت گذاری... زیرا منت نهادن پاداش نیکوکاری را از بین می‌برد. 
انسان وقتی سیره اهل بیت علیه السلام را مطالعه می کند می بیند که آن بزرگواران تلاش فراوان داشتند که چشم ارباب رجوع و مستمندان و گرفتاران به چشم آنان نیفتد که در نتیجه خجالت بکشند.
***
برادر و خواهری که مسئولیتی را پذیرفته‌ای، کار ارباب رجوع را به فردا و فرداها موکول نکن، اگر در ساعت اداری رجوع کرده، وظیفه ی تو ست که گره از کارش بگشایی و اگر خارج از ساعت اداری است، بزرگواری کرده و مشکلش را حل نما و مواظب باش که منت نگذاری.
کسی که کاری و خدمتی برای شخصی انجام می‌دهد و منت بر سرش می‌گذارد همانند گاو نه من شیر است که زحمتش را کشیده و وظیفه‌اش را انجام داده اما با یک منت همه را نابود کرده است. فرق گاو با انسان منت گذار این است که: گاو فقط نتیجه و حاصل زحمتش را نابود می‌کند اما انسان با منت گذاشتن، علاوه بر این که پاداش عملش را باطل و نابود می‌کند، مرتکب گناه نیز می‌شود، منت گذاشتن، اجر و ثواب را حبط و نابود می‌کند.
پرهیز از عجب
امیرالمومنین (ع) می فرماید: عمل خود را بزرگ حساب نکنید که اگر چنین نمودید نور حق از آن عمل می‌رود و به فرموده قرآن چنین عملی مر بوط به جهنم است هم خود عمل و هم صاحبش.
فرق میان عجب و ریا این است که «ریا» در عمل است؛ یعنی انسان را در ظاهر برای خدا انجام می‌دهد اما در واقع و حقیقت برای تظاهر و نشان دادن خود است تا اینکه به او اعتماد کنند و او را آدم خوبی حساب نمایند.
اما «عجب»، یعنی عمل را بزرگ دیدن و به آن بالیدن کاری که انجام می‌دهد آن کار در نظرش بزرگ جلوه کند.
نقش سعه صدر در کارگشایی از مردم
نگاهی گذرا به زندگانی پیامبر گرامی اسلام نشان می‌دهد که سعه صدر و دریا دلی یکی از رموز موفقیت آن حضرت بوده است و قرآن نیز در سوره انشراح به این نکته اشاره می‌فرماید: «الم نشرح لک صدرک»
مدیران و کارمندانی که در پشت میز نشسته‌اند، باید بدانند که حل مشکل مردم به دست آن‌هاست و می‌توانند با رفتار و کردار اسلامی و سعه صدر مبلغ انقلاب باشند و اتاق اداره شان را مرکز تبلیغ کنند.
هنگامی که حضرت موسی علیه السلام مبعوث به رسالت شد خداوند خطاب به او فرمود: 
«اذهب الی فرعون انه طغی/ طه، آیه 24»
ای موسی! به سوی فرعون برو که او به سرکشی برخاسته است.
در اینجا حضرت موسی نگفت، خدایا یک لشکر مجهز و یا قدرت و مکنت به من عطا کن! یلکه گفت: خدایا سعه صدر به من عنایت فرما: «رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقهوا قولی/ طه، آیه 25-28»
موسی گفت: پروردگارا! سینه‌ام را گشاده گردان و کارم را برای من آسان ساز و از زبانم گره بگشای تا سخنم تا سخنم را بفهمند. این ترتب و پشت سر هم آوردن به ما می‌فهماند که اگر کسی دریا دل باشد کارها بر او آسان می‌شود و اگر کسی سعه صدر داشته باشد، اراده‌اش قوی می‌گردد. وقتی قوی شد تسلط بر اعصاب پیدا می‌کند و در نتیجه با آرامش و حوصله حرف می‌زند و با مراجعه کنندگانش برخورد منطقی می‌کند و آنان را راضی و خوشحال راه می‌اندازد.
اگر برای به دست آوردن سعه صدر تلاش نکنید نه در پست و مقام موفق می شوید و نه در زندگی. اولین مصیبتی که برای خودتان به وجود می آید ضعف اعصاب است. اگر اعصاب شما ضعیف شد، هم دنیایتان به خطر می افتد و هم آخرتتان، در نتیجه نه دنیا خواهید داشت و نه آخرت.
خدمت گزاری و آرامش
خدمت به مردم از جنبه‌های مختلفی برای آدمی موثر است، یکی از آن جنبه‌ها آرامش روحی و روانی است، یعنی کسی که در اندیشه ی گره گشایی از کار مردم است وجدانش دائما او را یاری می‌کند و اکسیر آرامش  را به او هدیه می‌دهد. همه مردم به دنبال کسب آرامش‌اند، اما راه‌های آن را گم کرده‌اند، معمولا در تکاپو هستند تا با پول و امکانات مادی آن را به دست آورند. روشن است که رفاه، آسایش و خوشی مرهون پول و قدرت نیست، چه بسیار افرادی که تمکن و قدرت و شخصیت و پول دارند اما به اندازه‌ای غم، غصه و دلهره و اضطراب خاطر و نگرانی آنان را احاطه کرده که اگر مرگ خریدنی بود تمام هستی خود را می‌دادند و آن را می‌خریدند. عکسش را هم فراوان می‌بینیم که انسانی خانه و یا فرشی که روی آن بنشیند ندارد اما با نشاط و روحیه است و طمانینه و وقار دارد.
از نظر قرآن، کسی رفاه و آسایش دارد که امنیت دل دارد:
«الذین آمنو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون/انعام آیه 82»
کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده اند، آنان راست ایمنی و ایشان را یافتگانند.
برگرفته از کتاب «اخلاق در اداره» آیت الله حسین مظاهری
سوالات مسابقه جشن روز کارمند
ـ حضرت على (عليه السلام) خطاب به اشعث بن قيس، چه مي‌فرمايند؟
ـ قرآن كريم شرط رسيدن به مقام لقا و فنا را چه چيزي مي داند؟
ـ اگر براي به دست آوردن سعه صدر تلاش نكنيد چه اتفاقي خواهد افتاد؟

